
 
  
  

شهود  بارةملاصدرا در دگاهيد يبررس
 ريو تأث وجود يو ادراك حصول ماهيت

  آن در شناخت خداوند متعال
  

  1/10/1390تاريخ تأييد:     23/9/1390تاريخ دريافت: 
  *حسن معلمي  ___________________________________________________________________ 

  

  چكيده
ممكن و علم ريغ، به وجود يعلم حصول، از بزرگان ياز سخنان ملاصدرا و بعض يا گرچه در پاره

بـا توجـه بـه     يول ـ، انـد  امر برهان اقامه كرده نيممكن قلمداد شده است و بر ا اتيماهبه  يحصول
علم  توان يم اتيكه به ماه گونه كه همان گردد يروشن م _حيمتقن و صح يمبان_ ملاصدرا يمبان
وجـود   كـه  گونـه  و همـان  يافـت  يعلم حصول توان يم زيكرد به وجود و وجود حق ن دايپ يصولح

  .شوند يواقع م يمعلوم به علم حضور زين اتيماه ،رديگ يقرار م يرمتعلق علم حضو

بـه   يعلـم حصـول  ، بـه وجـود   يعلـم حضـور  ، يعلم حصول، يعلم حضور: واژگان كليدي
  .اتيماه

                                                      
  .  رالعلومدانشگاه باق ارياستاد حوزه و استاد* 
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  مقدمه
شـناخت   ةبحـث شـناخت خـدا و نحـو     ،كـلام و تفسـير   ،مهم در فلسفه ضوعاتواز م

 اخـور حـوزة  كـدام بـه فر  مان هرانديشمندان مسل. اين شناخت است برايمقدمات لازم 
از جملـه انديشـمندان    ملاصدرا. اند ه راهي را طي كرد ،اند تخصصي كه بدان تعلق داشته

ولي در عين حال مبنايي را  ؛هاي بزرگي در اين طريق برداشته است است كه قدمبزرگي 
ا و مورد بحث و بررسي و نقد قـرار داد ت ـ  دتوان در آن تأمل كر كرده است كه مي طرح

  .باشد اي بر طريق شناخت خداوند متعال شايد تكلمه
ت و خداونـد را وجـود بـدون ماهي ـ    ملاصدرامسلمان و از جمله  ةاز آنجاكه فلاسف

وجود را غير قابـل ادراك بـه علـم     ملاصدرادانند و  موجود محض و محض الوجود مي
ممكن و شهودي  يطريق شناخت خداوند متعال از طريق علم حضور، داند حصولي مي

اثبات وجود خداوند و علوم حصولي در باب حضـرت   ةخواهد بود و با اين وصف ادل
  .حق همه به صفات حق و مظاهر حق ناظر و تنبيه بر يك امر بديهي هستند

اساسي اين است كه چرا علم حصولي به وجود و وجود حق محال  در اينجا پرسش
ه است كـه  در پيش گرفتي يبنام ملاصدرا رهبا و فقط علم حضوري ممكن است؟ در اين

وجـود حضـرت حـق مـورد بررسـي و       رةكارگيري آن دربا هابتدا بايد آن مبنا و سپس ب
بابي جديد در اين بحث باز كرد و يا ، مطالعه قرار گيرد و در نهايت با تأمل در مبنا و بنا

پاسـخ   ملاصدراهاي  هاي جدي در اين باب را پاسخ گفت كه در نوشته پرسش كم دست
  .بدانها وجود ندارد

  :گيريم مباحث را بدين شكل پي مي
  ؛ماهيتدر علم حصولي و حضوري به وجود و  ملاصدرامبناي . 1
  ؛در علم به خدا استفاده از اين مبنا. 2
  .نقد و بررسي مبنا و بنا و سخن نهايي. 3
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  تلم حصولي و حضوري به وجود و ماهيمبناي ملاصدرا در ع. 1
بلكـه فقـط    ،بل ادراك حصولي و وجود را غير قابل علم حصوليماهيت را قا ملاصدرا

  :ي بر مقدمات زير مبتني استوبيان . داند قابل ادراك حضوري مي
 ذات نسبت به وجود و عدم لا اقتضاء و خـالي از هـر دو اسـت    ةماهيت در مرتب. 1

  ؛)6ـ4ص، 2، جتا] [بيملاصدرا، (
وجود عينـي و در ذهـن بـه وجـود     تواند در خارج به  مي، هرچه اين چنين است. 2

، 1، جهمـان ( وجـود خـود اسـت    ةيعني در موجوديـت تـابع نحـو   ، ذهني موجود شود
  ؛)38ـ37ص

تواند در ذهن به وجـود ذهنـي    مي _و هرچه همچون ماهيت است _پس ماهيت. 3
راي نمونه، ماهيـت انسـان ايـن    ب ؛دجنس و فصل آن تحقق ذهني پيدا كن موجود شود و

در ذهن نيـز بـه   ، كه در خارج به وجود خارجي موجود است كه همچنانت را دارد قابلي
  ؛)همان( جنس و فصل خود و به تمام حقيقت خود وجود پيدا كند ةوجود ذهني با هم

پيـدا  ) وجـود ذهنـي  ( توان به كنه و ذات و حقيقت ماهيات علم حصولي پس مي. 4
  ؛)همان( كرد

  ؛)مانه( ت و تحقق در اعيان استعين خارجي، وجود. 5
فقط در اعيان تحقـق دارد و محـال    ،ت و تحقق در اعيان استچه عين خارجيهر. 6

  ؛)همان( دياباست به ذهن راه 
؛ تحقق ذهني پيدا كند و ذهن بدان علم حصولي پيدا كند ،پس محال است وجود. 7

  ؛)61ص، 1ج و همان(
قت وجود نه حقي ،مفهوم عام وجود است ،پس آنچه از وجود در ذهن تحقق دارد. 8

 ،همان( و مفهوم عام يك عنوان مشير است و وجهي از وجوه حقيقت عيني وجود است
  .)61، ص1ج ،]تا بي[

غير از وجود است كـه همـان    ،گيرد حاصل آنكه آنچه مورد ادراك حصولي قرار مي
گـاه مـورد ادراك حصـولي     ولي حقيقت وجود هـيچ  ؛هستند _و حتي مفاهيم _ماهيات

  .و يا مجهول است و يا معلوم به علم حضوري گيرد احدي قرار نمي
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  :چنين است ملاصدراعبارت 
انّ كل مـا  : بيان ذلك. في ان الوجود العام البديهي اعتبار عقلي غير مقوم لافراده: فصل

يرتسم بكهنه في الاذهان من الحقائق الخارجية يجب اَن يكون ماهيته محفوظة مع تبدل 
و كل ما كان حقيقته انـه   .2 ؛كانت حقيقته انه في الاعيانوالوجود لما  .1 ؛نحو للوجود

في الاعيان فيمتنع اَنْ يكون في الاذهان و الا لزم انقلاب الحقيقـة ممـا كانـت بحسـب     
  .نفسها

  ؛فالوجود يمتنع ان يحصل حقيقته في ذهن من الاذهان... 
 ـ ، فكل ما يرتسم من الوجود في النفس و يعرض له الكلية و العمـوم  يس حقيقـة  فهـو ل

بل وجهاً من وجوهه و حيثية من حيثياته و عنواناً من عناوينه فليس عموم مـا  ، الوجود
بل عمـوم امـر   ، ارتسم من الوجود في النفس بالنسبة الي الوجودات عموم معني الجنس

المتحصـلة المتخالفـة    ماهيـات لازم اعتباري انتزاعي كالشيئية للاشـياء الخاصـة مـن ال   
  .)38ـ37ص، 1ج، همان.... (المعاني

بلكـه   ،دهنـد  حقيقت و كنه وجود را نشان نمـي  ،مفهوم وجود و يا ثبوت و امثال آن
عنوان مشير  به واقـع   فقطكنند و  را حكايت مي) حيث تحقّق( وجهي از حقيقت وجود

  .باشند مي وجود
  :چنين است ملاصدراعبارت ديگر 

و ما حصـل منهـا   ،  يحصل في الذهنوجوابه بما اسلفنا من انّ حقيقة الوجود و كنهه لا
والعلم بحقيقتـه يتوقـف علـي المشـاهدة     ، فيه امر انتزاعي عقلي و هو وجه من وجوهه

و بعد مشاهدة حقيقته و الاكتناه بماهيته التي عين الانية لا يبقي مجال لذلك ، الحضوريه
  .)61ص، 1ج ،]تا بي[ ،همان( الشك

 ؛اكتنـاه بـه ماهيـت مطـرح شـده اسـت       حقيقت و ةسخن از مشاهد ،در اين عبارت
مطرح اسـت كـه آيـا      پرسشلذا اين  ؛آيد دست مي هكه ماهيت به علم حصولي ب درحالي

 .2 ؛حصـولي  .1: كنـد كـه ماهيـات دوگونـه قابـل ادراك هسـتند       اين عبارت دلالت مي
حضوري و يا ماهيت در اينجا به معناي هويـت اسـت و ماهيـت مصـطلح نيسـت؟ در      

  .نهايي بايد اين مطلب روشن گردد تجزيه و تحليل
حاصل آنكه حقيقت وجود به علم حصولي قابل دريافت و ادراك نيست و فقـط بـا   

و آنچه به علم حصولي از وجود در ذهـن  باشد  ميمشاهده  و علم حضوري قابل ادراك
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  .است يك عنوان مشير به واقع و حقيقت وجود ،شود حاصل مي

  خداه اين مبنا در علم به داستفا. 2
علـم حصـولي بـه    ، تعالي وجود محض اسـت و ماهيـت نـدارد    كه حضرت حقاز آنجا

و به تعبير ديگـر  _ يعني علم حصولي از طريق ماهيت بود؛ دهاخوكن نمحضرت حق م
باشد و فقط علـم از طريـق وجـود بـدان راه دارد و      محال مي _علم از طريق غير وجود

به علـم حضـوري    _يت هر مدركِدر حد ظرف _پس حقيقت حق را، طبق مبناي مذكور
  .توان دريافت مي

و يا فقط از طريق ماهيت راه ندارد و الا  اما اينكه علم حصولي مطلقاً بدان راه ندارد
تجـرد وغيـر آن   ، عليـت  ،بساطت، وحدت ،مثل وجوب ،فلسفي ةاز طريق معقولات ثاني

اهيم با ماهيات با اينكه ن اين مفايمچه فرقي است  ،راه دارد و اگر از اين طريق راه دارد
 ؟ند و همان ملاك ماهيت در اينجا نيز وجـود دارد ا همه نسبت به وجود و عدم متساري

  .گردد در ادامه مقاله روشن مي
  :چنين است ملاصدراعبارت 

لاحد بالعلم الحصولي فهذا مما لا خلاف فيـه لاحـد    اما انّ حقيقة الواجب غير معلومة 
كيف و حقيقتـه ليسـت الا نحـو وجـوده     ، قد اقيم عليه البرهانو ، من الحكماء و العرفا

فانه امر مـبهم لا  ، هماهيتالعيني الخاص به و ليس الوجود الخاص للشئ متعدد بخلاف ال
والعلم بالشئ ليس الا نحوا من انحـاء وجـود ذالـك التـي     ، تعدد انحاء الوجود لها يا بي

  .للذات المجرد
ماهيت مطرح شـده در مقابـل وجـود عينـي و عـدم       »ابهامِ« در عبارت مذكور بحث

وجـود ذهنـي و وجـود    ( وجـود در ماهيـت   يولي در ادامه قابليت تعدد انحا، تعدد آن
گـردد و   مطرح شده است كه به همان سخنان مذكور در صـفحات قبـل بـاز مـي    ) عيني

و لا اقتضاست و با هـرد ، يعني ماهيت نسبت به وجود و عدم ؛اي نخواهد بود سخن تازه
) عيني و ذهنـي ( دد وجودعمت  يتواند به انحا دارد و هرچه اين چنين است مي يسازگار

  .محقق شود
علمـي   ةعلم به كنه واجب و يا احاط امكان وجه ديگري را براي عدم ملاصدراالبته 
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  :به حضرت حق ذكر كرده است كه چنين است
  ؛ماسوي االله است ةخداوند متعال علت و محيط و قاهر به هم. 1
مخصوصـاً اگـر علـت     ،لحـاظ وجـودي در حـد علـت نيسـتند      گاه معلول به هيچ. 2

  ؛نامتناهي و نامحدود باشد
  .كنند گاه ماسوي االله احاطه و اشراق وجودي به حضرت حق پيدا نمي پس هيچ. 3

  :و از طرف ديگر
  ؛خداوند نور مطلق و نور شديد است. 1
  ؛او شده است شدت نوريت باعث خفاي. 2
ماسـوي االله   اهي و شدت وجود و نوريـت بـر همـة   دليل عدم تن د متعال بهخداون. 3

 ،ظاهرنـد او ولي غير او به او اشراف و احاطه ندارند و همه براي  ،احاطه و اشراف دارد
  .ولي او براي همه ظهور ندارد

بلكـه   ،مسدودبودن راه بر ادراك حضرت حق نيست ،حاصل اين مطالب همه، با اين
د و او را به علـم حضـوري   بايتواند به محضر حق راه  ابليت خود ميهركس به ميزان ق

نه حقيقت وجودي حضرت حق  ،هم در محدودة ظرفيت وجودي خود آن ،مشاهده كند
  :چنين است ملاصدراعبارت  .كه نامتناهي است

فهذا ايضـا   و اما انّ حقيقته غير معلومة لا حد علما اكتناهياً و احاطياً عقلياً او حسياً...      
، اذ ليس للقوي العقليه او الحسية التسلط عليه بالاحاطة و الاكتنـاه ، حقّ لا يعتريه شبهةٌ

و المعلول انما هو شـأن مـن شـئون    ، فانّ القاهرية و التسلطّ للعلّة بالقياس الي المعلول
  .و ليس لها حصول تام عنده، وله حصول تام عندها، علته

فليس كذلك بل لكلّ منهـا ان  ، يكون مشهوداً لاحد من الممكنات اصلاً و اما انّ ذاته لا     
يلاحظ ذاته المقدسة عن الحصر و التقييد بالامكنة و الجهات و الاحياز علـي قـدر مـا    

فكلّ منها ينال من تجلـي ذاتـه بقـدر و عائـه     ، يمكن للمفاض عليه اَن يلاحظ المفيض
لبعـده عـن منبـع    ، و يحرم عنه بقدر ضعفه و قصوره و ضيقه عن الاحاطة به، الوجودي

لالمنع و بخـل مـن   ، الوجود من قبل ضعف وجوده او مقارنته للاعدام و القوي و المواد
و شدة نوره النافذ و عدم تناهيه اقـرب الـي كـل    ، قبله تعالي فانه لعظمته و سعه رحمته

و نحن اقرب اليه من حبل « في كتابه المجيد بقولهكما اشار اليه ، احد من كل احد غيره
فهو سبحانه في العلو الاعلي من » و اذا سألك عبادي عني فاني قريب« و قوله» الوريد
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و الداني ، فهو العالي في دنوه، جهة كما له الاقصي و الدونو الادني من جهة سعة رحمته
ليتم بالارض السفلي لهبطتم علـي  لو د« و اليه اشير في الرواية عن النبي، في علوه
  ).114-113ص، 1ج ، ا]ت [بي(ملاصدرا،  ....»االله تعالي

  :حاصل آنكه
  )؛وجود معلوم علم حصولي نيست( مبناي مذكور. 1
  ؛اشراف وجودي عليت حضرت حق و. 2
  .عدم تناهي و شدت نوريت. 3

لـوم  موجب شده است كه حضرت حق فقط به علم حضوري قابل ادراك باشد و مع
سـري   عنـوان يـك   مگر در حد مفاهيم عام وجود و وجوب به ،علم حصولي قرار نگيرد

  .نه دال بر حقيقت ،عناوين مشير

  بنا و سخن نهايي ،و بررسي مبنا نقد. 3
) سـره  قـدس ( ملاصـدرا اي سخن حكيم بـزرگ و بزرگـوار   براي نقد و بررسي مبنا و بن

  :توجه به نكات زير ضروري است
نـه   ،است كه ماهيت تحقق نـدارد نبه اين مع ملاصدرادر نظر  اهيتماعتباريت ) الف

 ت در خارج عين وجود است و به تحقق؛ ولي ماهياگر خودش باشد ،بالذات و نه بالتبع
  .بودن نيست و يا امر عدمي بودن ت به معناي سرابوجود موجود است و اعتباريت ماهي

  :چنين است رهبا در اين ملاصدراعبارت 
فكمـا ان  ... رق بين ذاته و صفاته كالفرق بين الوجود و الماهية في ذوات الماهياتالف و     

الوجود موجود في نفسه من حيث نفسه و الماهيته ليست موجودة في نفسها من حيـث  
فكذلك صفات الحق و اسمانه موجودات لا في انفسها من ، بل من حيث الوجود، نفسها

  .)52ص، تا](ب) [بيملاصدرا، ( ديةبل من حيث الحقيقة الاح، حيث انفسها
يعنـي  » بـل مـن حيـث الوجـود    « بسيار گوياست و عبـارت  به بعد ...»فكما« عبارت

گونـه معنـا    من حيث الوجود موجود است حقيقتاً و بالتبع و الا اگر عبـارت ايـن   ماهيت
  .گردد لغو مي ،نشود

، راقالاش ـ حكمـة تعليقـات شـرح   و  55ـ ـ54ص، مشاعردر  ملاصدراعبارت ديگر 



 

106  

 هف
سال

م / 
ده

هار
ب

 
13

91
  

  .مؤيد همين مطلب است 309ص
دانـد و معتقـد    و صفات را ممكـن مـي   خداوند از طريق اسما شناخت ملاصدرا) ب

  .توان خداوند را با اسما و صفات حق توصيف كرد است مي
بودن صـورت   در بحث وجود ذهني در پاسخ به اشكال جوهر و عرض ملاصدرا) ج

دهـد كـه گويـاي ايـن      اي پاسـخ مـي   گونه به حمل اولي و شايع شبهه را به، ذهني انسان
شـود   حقيقتاً انسان نيست و مصداق انسـان قلمـداد نمـي   ، حقيقت است كه انسان ذهني

  .گر حقيقت انسان است حكايت، بلكه انسان ذهني
مدعاي بحث وجود ذهني اين است كه ماهيت خارجي عيناً در ذهن تحقـق  : توضيح

ماهيت انسان در ذهـن تحقـق   ، ن را ادراك كنيمهنگامي كه انسا ،مثال رايب ؛كند پيدا مي
  .صورت ذهني انسان حقيقتاً انسان است ،كند پيدا مي

» علـم و صـورت ذهنـي   « جوهر است و» انسان« ين مطلب اشكال شده است كهه اب
هم جوهر باشـد و هـم   » انسان ذهني« چگونه ممكن است ،عرض و كيف نفساني است

  عرض؟
نـه بـه حمـل     ،ان ذهني به حمل اولي انسان اسـت پاسخ داده است كه انس ملاصدرا

بلكـه   ،مصداق واقعي انسان نيست حميدو  جعفرو  نكامرايعني انسان ذهني مثل  ؛شايع
گـر   تصور انسان در ذهن حكايت ،به عبارت ديگر .مفهوم انسان را با خود به همراه دارد
رض اسـت  ولي خودش مصداق كيف نفساني و ع ؛صادق از ذات و ماهيت انسان است
نه اينكـه حقيقتـاً جـوهر     ،گر يك جوهر شده است و در واقع يك كيف نفساني حكايت

  .شده باشد
گونه  همان ؛شود اطلاق مي» وجود« موجودات خارجي ةبه هم ،بنابر اصالت وجود) د
خلاف امكان و وجوب رب. گردد و هيچ مجازي نيز در كار نيست اطلاق مي» موجود« كه
  .گردند صاديق واقعي اطلاق ميبر م» واجب« و» ممكن«

وجـوب و  ، سرّ مطلب اين اسـت كـه تحقـق بالـذات از آنِ وجـود اسـت و امكـان       
تحقّق بالتبع دارند و به بركت و وجود و به عين ، ماهياتفلسفي و مطلق  ةمعقولات ثاني

پس لفظ وجـود حـاكي مفهـوم    . آنهاست ةحيث تقييدي هم» وجود« وجود موجودند و
است   كامل پر كرده طور وجود حاكي حقيقتي است كه خارج را به وجود است و مفهوم
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دهـد و هـر    هرچنـد چيسـتي آن را نشـان نمـي     ،دهـد  و كل حقيقت خارج را نشان مـي 
انتزاع مفهوم واحد  ،رو از اين _دهد گري خود واقع را نشان مي حكايت ةانداز مفهومي به

اشكال بعضي از بزرگان در  مصاديق دليل مهمي است بر تشكيك وجود و ةوجود از هم
  .به دليل اينكه توجه به اين سرّ عظيم نشده است ،باشد آموزش فلسفه وارد نمي

پس نـه از مفـاهيم مـاهوي    ، هر مفهومي حاكي بالذات مقدار حكايت خود است)  ه
گري از وجود و علم و صفات وجود و عدم را بايد داشت و نه از مفاهيم  توقع حكايت

  .گري از ماهيات را توجودي توقع حكاي
ند و معنـاي وجـود و   ا نسبت به وجود و عدم مساوي ،مثل انسان ،ماهياتنه تنها ) و

فلسفي و منطقي نيـز ايـن چنـين     ةمعقولات ثاني ةبلكه هم ،عدم در آنها اخذ نشده است
در مفهوم علت و معلول و يا كليّ و جزئي نيز وجـود و عـدم اخـذ     هونمن رايب ؛هستند

هرچـه غيـر از    ملاصـدرا لذا در نظر ، فرقي با ماهيت از اين جهت ندارندنشده است و 
اعتباري بـه معنـاي سـراب     امنته؛ ي صفات حضرت حقحت، وجود است اعتباري است

  .تبع وجود بلكه موجودبودن به عين وجود و به ،مقصود نيست
  :با توجه به مقدمات مذكور بايد گفت

بايد  ،نه حقيقت ماهيت ،مفهوم حاكي است ،آيد ماهيات آنچه به ذهن مي رةاگر دربا
نه حقيقت  ،مفهوم حاكي است ،آيد گفت آنچه در وجود و صفات وجود نيز به ذهن مي

 ـ ،آيـد  حقيقت به ذهن مـي  ،عا شدهپس اينكه در ماهيت اد، وجود و صفات آن خلاف رب
  :زيرا ؛سخن تمامي نيست، وجود
  ؛آيد در هردو مفهوم حاكي مي ،اولاً
  ؛آيد كدام حقيقت خارجي به ذهن نمي هيچ در ،ثانياً

تي ، هـيچ مـاهي  آيد يعني اگر وجود عيني خارجي و حقيقت عيني وجود به ذهن نمي
زيرا مصداق ماهيت و وجود آن محال است به ذهن بيايد پس بايد _ آيد نيز به ذهن نمي
پـس   .قائل نيست ملاصدراهم كه  و يا وجود به ذهن بيايد كه آن ماهيتحقيقت و سنخ 

مفهوم حاكي از هـردو اسـت و در ايـن جهـت      ،آيد آنچه از ماهيت و وجود به ذهن مي
  .فرقي با همديگر ندارند

ذات و حقيقـت و ماهيـت واقـع را نشـان     » وجـود « ممكن است گفته شـود مفهـوم  
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  .خلاف ماهيترب، دهد نمي
 ؛دهـد  مفهوم ماهيت نيز وجود و تحقّق عيني را نشـان نمـي   ،اولاً اين است كه پاسخ

  .نسبت به وجود و عدم ساكت است، عنوان مثال مفهوم انسان به
طبـق مقدمـه   ( دهـد  را نشـان مـي  » كل واقع« مفهوم وجود، طبق اصالت وجود ،ثانياً
  ).چهارم

نـه محكـي مفهـوم ديگـر و      ،محكي خود اسـت ، در واقع هر مفهومي حاكي بالذات
از » وجـود « است و مفهوم گري چيستي از وجود و هستي از ماهيات غلط توقّع حكايت

كند و مفاهيم مـاهوي نيـز بـه همـين      به تمام و كمال حكايت مي ،كند آنچه حكايت مي
  .صورت

توان علم حصـولي و حضـوري پيـدا     هر موجود خارجي مي ماهيتپس به وجود و 
  .كرد

و آنچه  )مقدمه اول طبق(ات عين وجودند اگر اصالت با وجود است و ماهي: توضيح
و مفهوم وجود كلّ واقـع را  ) مقدمه سوم( مفهوم حاكي است ،آيد ه ذهن مياز ماهيات ب
علـم  ، پس اگـر بـه ماهيـات علـم حصـولي امكـان دارد       ؛)مقدمه چهارم( دهد نشان مي

به ماهيات  ،حصولي به وجود نيز ممكن است و اگر به وجود علم حضوري امكان دارد
توقـع   ،پـنجم  ةمقدم ـ طبق در خارج نيز علم حضوري ممكن است و ،كه عين وجودند

  .از وجود غلط است ماهيتو  ماهياتگري وجود از  حكايت
صفات حـق را نيـز    و كنيم و اسما از آنجاكه اصل وجود خداوند را با دليل اثبات مي

الهـي   يپس علم حصولي به وجود حق و صـفات و اسـما   ،شناسيم به علم حصولي مي
صفات حق نيز امكان  و حق و اسماعلم حضوري به وجود كه گونه  همان ؛ممكن است

  .دارد
 ـ  ، پس اين ادعا كه علم حصولي به حق راه ندارد ه ناتمام است و لوازم بـاطلي نيـز ب

كنـد   يعني راه استدلال و تعقل و فهم حصولي را بر حضرت حق مسدود مي ؛دنبال دارد
كه خلاف بداهت و موجب نوعي شـكاكيت و نسـبيت در فهـم حصـولي و اسـتدلالي      

ايـن   ،انـد  و بزرگاني كه اين سخن را گفتـه  ملاصدراهرچند مقصود  ؛حق است حضرت
 ه صـاحب مبنـا  ه مورد توجرچگ ؛لوازم خود را به دنبال دارند ،ولي مباني ،مطلب نيست
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  .نباشد

  گيري نتيجه
  ؛به ماهيات ممكن استعلم  كه گونه همان ،ممكن است ،علم حصولي به وجود. 1     

  ؛كه به وجود ممكن است چنان ؛ممكن است علم حضوري به ماهيات. 2
  ؛توان وجود خداوند و صفات حق را شناخت با علم حصولي مي. 3
  ؛وجود مدركِ راه يافت ةتوان به حضرت حق در مرتب با علم حضوري مي. 4
نه راه علم حصولي بر وجود موجودات و وجود حق مسـدود اسـت و نـه علـم     . 5

  .حضوري به ماهيات كه عين موجودند
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